
حس تلخ تنهایی . . .

نوشته شده توسط پسر پاییز
جمعه ، 28 فروردين 1394 ، 03:13 - آخرین بروزرسانی يكشنبه ، 30 فروردين 1394 ، 14:48

با اینکه خیلی دوستت دارم ....

  

اما

  

دلم از تو گرفته ....

  

ببین چشمانم را که قطره های اشک بر روی آن نشسته

  

نه آرامم می کنی ، نه با قلب خسته ام مدارا می کنی

  

نه میگویی دوستم داری ، نه درکم می کنی

  

اینگونه می شود که در لحظه های دلتنگی ام ؛

  

با غم ها سر می کنم نه با صدای مهربان تو

  

این حسرت است که در دلم نشسته از سوی تو !

  

حسرت قدری درک کردنم ، قدری مهربانیت

  

هر چه میخواهم خودم را به بیخیالی بزنم نمی شود ؛
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نمی توان از تو گذشت ....

  

نمی توان به هوای نبودنت در ساحل بی قراری ها نشست

  

تنها می شود بی تو ، بی نفس دفتر زندگی را برای همیشه بست ....!!

  

با اینکه خیلی دلم از حرف هایت گرفته ، بغض گلویم را گرفته ؛

  

اما نمیدانی ....

  

تو نمیدانی که چه عشقی در دلم نهفته

  

آن روز که آمدی و مرا در آغوش گرفتی

  

با تمام وجود مرا در میان گرفتی

  

مگر عهد نبستیم که تا انتها با هم بمانیم

  

پس با من بمان عشقم

  

با اینکه دلم از تو گرفته ، بدان که خیلی دوستت دارم

  

من که جز تو کسی را در این دنیا ندارم ، ای بی وفای من
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مرا هم نگاه کن ، درک کن

  

تو فقط با من باش ،

  

بعد از آن هر چه دلت خواست با قلبم بازی کن !!

  

که این قلب را مدت هاست به دست خودت داده ام ،

  

فقط قدری هم مراعاتش را بکن ، گاهی بد جوری درد می گیرد

  

آنقدر دردناک که نفس هایم را به شماره می اندازد !!

  

ولی هنوز به عشق تو میتپد ، که تو مالکش هستی ....

  

  

پی نوشت:

  

_____________________________________________
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1. عشق من ، چطور دلت میاد انقدر دلم رو بشکنی .... چطور میتونی گاهی اوقات انقدر بی رحمانه از کلمات استفاده کنی
.... یک بار نشستی به حرف هایی که بعضی وقتا میزنی فکر کنی ، با خودت مرور کنی ، خودت رو جای من بزاری و حس

کنی چقدر تلخ و درد آوره شنیدن بعضی کلمات از کسی که قلبت به عشقش میتپه .... عشقم تویی که همیشه سعی می
کردی غم رو از قلبم دور کنی حالا چطور باعث اشک های من میشی ، نمیدونی وقتی هر بار این حرف هات تو ذهنم تکرار

میشه چطور ناخود آگاه قطره قطره اشک از چشمام سرازیر میشه ....

  

2. کاش میدونستی چقدر دوستت دارم ، کاش اینطور نمی شد که انقدر صادقانه تمام احساسم رو برات گذاشتم نخواستم
چیزی از احساسم برات کم بزارم اما حالا همه این ها برات عادی شده ، دیگه قدرش رو نمیدونی .... همیشه خواستم اون

قدر برات خوب باشم که کمبود هیچ چیزی رو حس نکنی ، خودت رو خوشبخت ترین آدم دنیا ببینی ، خواستم عاشق
ترین قلب دنیا رو بهت هدیه بدم .... عشقم روزی که قلبم رو دست تو دادم ، گفتی با همه وجودت مراقبشی که تا ابد هیچ

وقت غمگین نشه ، و من همه احساسم رو تو اون قلبی گذاشتم که به تو سپردمش .... تو مراقبش باش که این قلب خسته و
شکسته جز تو کسی رو نداره ....

  

3. کاش بدونی تو این زمونه که همه گرگ شدن .... تو این روزگار که همه دنبال منفعت خودشون و سو استفاده از
دیگران هستن ، دیگه هیچ کس پیدا نمیشه واقعا عاشق یه نفر بشه که از زندگیش هم به خاطرش بگذره ، دیگه کسی پیدا

نمیشه که قدر من دوستت داشته باشه .... منی که ماه ها برنامه ریزی می کردم ، شبانه روز تلاش می کردم بی خوابی می
کشیدم که هر بار با یه سورپرایز فقط برای یه لحظه هم شده خوشحالی رو تو چشمات ببینم کی میتونه اینطوری عاشقت باشه

عزیزم ....

  

4. عشقم تو بهم امید بده ، اشک رو از چشمام پاک کن ، چشم هایی که دیگه از ریختن اشک کم سو شدن .... بیا تا آخر
پای هم بمونیم با کمک هم این روزا رو پشت سر بزاریم با عشقی که نسبت به هم داریم تلخی این روزا رو کم کنیم ، آتیش

عشقمون رو مثل گذشته ها داغ و پر حرارت حفظ کنیم ، عزیزم دستای سردم رو بگیر و با دوست داشتن خودت گرمشون
کن که من جز تو کسی رو ندارم ....

  

5. معمولا آدما از اینکه بعد از مرگ فراموش بشن وحشت دارن .... ولی چه سخته زنده باشی و حس کنی فراموش شدی از
طرف کسی که همه زندگیته ....

  

6. می شود باران ببارد؟! همین امشب ...! قول می دهم فقط قطره های پاکش را در آغوش بگیرم ! قول می دهم بی هیچ
اشکی فقط بویش را حس کنم ! اصلا اگر ببارد فقط از پشت پنجره نگاهش کنم ...! قول می دهم برایش شعر نگویم ...! فقط

می شود ...؟ امشب ...؟ خدایا ! دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته .....

  

7. شاید خیلی وقتا تو زندگی کاری رو می کنی و بعدش متوجه میشی ؛ واسه اون کسی که این کارو کردی اصلا ارزش
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کاری که کردی و سختی هایی که کشیدی متوجه نمیشه !! تازه اون وقت کلی منت رو سرت میمونه که ، کی بهت گفته
بود این کارو بکنی !! اینجاست که آدم دلش میشکنه ، پشیمون میشه از خوب بودن .... تو دلش میگه کاش اونم یه بار به

خاطر من دست به کاری می زد که به قلبم اطمینان ببخشه ....

  

8. آهنگ جدید سایت کار فوق العاده زیبای مرتضی پاشایی به نام " بارون " الان که این پست رو مینویسم ساعت از ۳ نیمه
شب گذشته و دارم مدام این آهنگ رو گوش میدم آهنگی که قلبمو میلرزونه و معنیش واقعا حرف دلم رو میزنه .... حتما

آهنگ رو گوش کنید امیدوارم شما هم خوشتون بیاد.

  

9. بعضی آهنگ ها هستند که وقتی گوش میدی میگی : " من کی زندگیم رو واسه این تعریف کردم که از روش آهنگ
ساخته ؟! " درست مثل همین آهنگ " بارون " که هر کلمه اش واقعا پر معنی و زیباست مثل این دو بیت ؛

  

" نمیشه بری من حرف دارم ، آروم باش ..... مسئولی پیش اون که بودی دنیاش

  

اون که نمیخواد زیر بارون باشی ...... بارون گرفته تو هوای چشماش "

  

10. کاش پیشم بودی ، کاش فقط پیشم بودی .... وقتی بغض می کردم .... مثل گذشته ها بغلم می کردی و می گفتی ؛ ببینم
چشمـــاتو .... مـــنـو نگاه کن .... اگه گریه کنی قهر می کنم ، میرمــــــا .....

  

11. تو مرا نادیده بگیر و من بدنم روز به روز کبود تر می شود !! ..... از بس خودم را میزنم به " نفهمی " .....

  

12. خوب به خاطر دارم ، برای داشتنت دلی را به دریا زدم ، که از آب واهمه داشت .....

  

13. کاش میدانستم چطور به صبح برسانم .... تمام شب هایی را که با دوریت " یلدا " شدند ....

  

14. استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید !! شاید بفهمند نه یخبندانی بود ، نه بیماری مهلکی ..... من از دوری تو منقرض
شدم ....
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15. خدایا ! میخواهم اعتراف کنم !! دیگر نمی توانم ، خسته ام از دنیایت .... من امانت دار خوبی نیستم .... " مرا " از من
بگیر ، مال خودت .... من نمی توانم بیشتر از این " زنده " بمانم .....

  

16. شاید آرام تر می شدم .... فقط و فقط ، اگر می فهمیدی .... حرف هایم به همین راحتی که میخوانی ، نوشته نشده اند
.....

  

 " را مي خواسته ام بنويسم ....دوستت دارم17. پنهان نمي کنم که پيش از اين سطرها " 

  

{on jcomments}امضاء : پسر پاییز
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